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 پوسته شکنی يا گشايش به سمت دولت حرامزاده

                                                                                                                                       
                                                                                                                    

   نقدی بر مقاله دنباله دار حسن داعی ، بخش اول
                                         

منتش$$ر " م$$ا ايراني$$ان ، اس$$رائيل و يه$$ود س$$تيزی"در روزه$$ای اخي$$ر مط$$البی توس$$ط حس$$ن داع$$ی تح$$ت عن$$وان  
ويژگ$ی اي$ن مطال$ب    .  و بخش يا بخشهای ديگر آن متعاقبا منتشر خواهدش$د  بوده هم گرديده که ظاهرا ادامه دار   

واکنش مرا برانگيخته است نه فقط يک اعلام موضع نويسنده در رابطه با يک مقول$ه حس$اس روی مي$ز در    که  
ا نامبرده در تئوريزه کردن  و تحليل تاريخی واژگونه ای است ک$ه ه$ر چ$ه ر      تلاش   که بيشتر ،  ابعاد بين المللی    

اولا ، فه$م اي$ن مقول$ه    لازم نداشته باشد هم اطلاعات گس$ترده ای را م$ی طلب$د و ه$م ص$لاحيت تئ$وريکی را ک$ه               
پيچي$$ده و چن$$د بع$$دی را ميس$$ر ک$$رده  و ثاني$$ا ، امک$$ان  تحلي$$ل چن$$د و چ$$ون ت$$اريخی و سياس$$ی و از هم$$ه مهمت$$ر  

 .تئوريک آنرا ممکن  سازد 
 

 اينح$ال نق$دی در   ت که نقد من به حسن اگ$ر چ$ه ش$ايد تي$ز و تن$د ، ب$ا           پيش از ورود به بحث لازم به يادآوری اس        
. و طبعا با رعايت چپ و راستهای الزام آور آن بوده و لحن خاص خود را نيز طلب می کند      درون صف خلق    

اي$ن نق$د ب$ه ه$يچ وج$ه خدش$ه ای ب$ه تلاش$های قاب$ل تق$دير او در افش$ای لاب$ی جمه$وری اس$لامی در                          ضمن آنک$ه    
 نوک تي$ز نق$د   بلکه .  او در صف بنديهای سياسی موجود ، وارد نخواهد کرد  سياسیواضع درست  آمريکا و م  

چرا که صف .  و تعميم تاريخی بخشيدن بدان برميگردد     تئوريزه کردن اين مواضع   من از قضا به تلاش او در        
نديها نب$وده و در ش$کل دادن   اين صف ببنديهای سياسی  با تغيير تعادل قوا تغيير می کنند اما تئوريها منوط  به                 

در ک$ادر   ، ان$ه  و ي$ا ناآگاه ان$ه ت ان$درکار آگاه   بويژه آنکه آدمه$ای دس$     . به ذهنيت اجتماعی نقش آفرينی می کنند        
م$ی کن$د   ک$رده و  عمل می کنند که با اتکاء به يک قدرت خردکننده مالی و رسانه ای ت$لاش     " هماهنگیکر" يک

داقل  ح$ د ملی و بين المللی جا بياندازد و در اي$ن زمين$ه       ماعی در ابعا  را در ذهنيت اجت   " تفسير رسمی " که يک   
در ذهني$ت سياس$ی   " تفسيررس$می "  اگر اي$ن .بسيار نيز موفق بوده اند در اروپای و آمريکای بعد از جنگ دوم       

روش$نفکران خ$ود   . جا افت$اد  ديگ$ر ني$ازی نيس$ت ک$ه ب$رای تفاس$ير ديگ$ر ان$رژی وي$ژه ای گذاش$ت                     و اجتماعی   
 . همت خواهند گمارد  و تئوريزه کردن آنمع بشری بطور خودکار و بی هيچ فشاری به توجيه و تفسير جوا

 
ب$ه غرب$ال   " روش$نفکر رس$می  " هد ش$د ک$ه در ذهني$ت       تبديل به فيلتری خوا    کذايی   " تفسيررسمی" بعبارت ديگر 

ج$ا آن$انی باي$د ب$ه اثب$ات تفاس$ير       در اين. باش$ند  مذکور هماهن$گ ن تفسير باکليه داده ها و اطلاعاتی می پردازد که     
ک$ه اطلاع$ات و داده ه$ای     . ک$ه تفاس$ير رس$می را نم$ی پذيرن$د            . خود بپردازند ک$ه خ$لاف جري$ان ش$نا م$ی کنن$د               

ابت$دا  ب$ا نگ$اهی عاق$ل ان$در س$فيه ، ب$ه        " سيررس$می اتف" در اين نقطه متوليان . ديگری را وارد معادله می کنند    
اگ$ر ب$ازهم از مي$دان ب$در نرف$ت ب$ه ايزولاس$يون        .  او را به سخره می گيرند        استهزاء او می نشينند و تئوريهای     

ي$$ک جايگ$$اه اجتم$$اعی و ثق$$ل سياس$$ی سياس$$ی و اجتم$$اعی و علم$$ی او هم$$ت م$$ی گمارن$$د و در گ$$ام آخ$$ر اگ$$ر از 
ای دادگاه می کشانند  و با اتکاء به قوانينی ک$ه ق$بلا ب$ه گون$ه     د او را به   و قابل حذف نبو   وردار  برخمشخص هم   

! تصويب گرديده به زن$دانش م$ی اندازن$د و ي$ا بط$ورطبيعی           " تفسيررسمی" بر مبنای همان  ! کاملا دمکراتيک   
  . ملکوتش می کنند جهانروانه 

 
ی تا موشه فريدمنی که خود يهودی هم هست ت$ا  اتريشاز پرفسور فلمينگ    . نمونه هايی از اين دست کم نيستند        

 که م$ورد اش$اره جن$اب داع$ی ه$م هس$ت ک$ه در ج$ای          فرانسویژه گارودین روتا همي و آرتور باتز آمريکايی    
 و صدها مورد ريز ودرشت ديگر که در اين رابطه يا به دادگ$اه کش$يده ش$ده و ي$ا      اخترد هم خواهم پ  خود بدان 

 . بکلی در جامعه منزوی گرديده اند
١ 



بعد  "يورگن موله مان"  بناميکی دو تن از رهبران احزاب ليبرال اتريش و آلمان هم که درهمين سالهای اخير            
در م$ورد اش$اره حس$ن داع$ی چترنج$اتش           !  همين يهود س$تيزی    بحبوحه درگيری بر سر    از عمری چتربازی در   

 ١ ,٨ ب$ا  بر اثر مستی صبح زود هنگام بازگشت به خان$ه " يورگ هايدر" و ديگری يعنی   آسمان باز نمی شود     
اتوم$وبيلش   !  ه$وای بش$دت م$ه آل$ود     اعلام شده  آنهم دردرساعت کيلومتر  ١٤٢درصد الکل در خون و سرعت       

ب$ا يه$ود   بدانن$د خ$دای را نيز  می کشد تا عبرتی ب$رای ديگ$ران گ$ردد  ک$ه       ديوار ميخورد و به ملکوت اعلی پر      ه  ب
 !سازگاری نيست  سرو فقط يهود ستيزی! ستيزی 

 
و اينک$ه اس$مش   ان رفت$نش م$ی کن$د    در رابطه با روژه گارودی ، حسن داعی اشاره به مسلمان شدن او و به اير           

در دادگ$اه   "يک کتاب بغايت نژادپرستانه " را از روژه به رجاء تغيير داده و خلاصه اينکه  او بخاطر نوشتن               
چ$ه ب$وده اس$ت ديگ$ر     اينک$ه محنوي$ات اي$ن ب$ه اص$طلاح کت$اب نژادپرس$تانه             ! همين    . فرانسه محکوم شده است     

کتاب و خروار خروار کار نظری يک فيلسوف ش$ناخته ش$ده فرانس$وی و    اينکه اصلا او اين     . دغدغه او نيست    
اينک$ه در  ! را هم خوانده است يا نه مهم نيس$ت  ...  امثال او در نقاط ديگر جهان از جمله در آمريکا ، اروپا  و               

يک جامعه دمکراتيک که آزادی بيان ، رکن اساسی آنرا ظاهرا تشکيل می دهد ، چگونه ممک$ن اس$ت ک$ه ي$ک          
ب$ه دادگ$اه کش$انيد ه$م ب$رای او اهمي$ت بح$ث را         )حتی با ي$ک تفک$ر ارتج$اعی    ( لسوف يا يک روشنفکری را      في

فهم اينکه چگونه تعادل ق$وا در ص$حنه سياس$ت باع$ث م$ی ش$ود ک$ه آدمه$ا و جريان$ات بواق$ع متض$اد ب$ه                          . ندارد  
 در کنار هم ق$رار بگيرن$د  ني$ز    لحاظ ايدئولوژيک ، استراتژيک  و تعلقات طبقاتی ، ملی و منطقه ای هم  موقتا             

 ک$رده  خود او هم شخصا همينگونه عم$ل . درک سياسی نويسنده مربوطه خارج باشد  چيزی نيست که از حيطه      
ول$ی چ$$ه باي$د ک$$رد ک$ه م$$رغ همس$ايه ب$$ه خص$وص اگ$$ر اي$ن احتم$$ال ه$م ب$$رود ک$ه قراراس$$ت خط$$ی         .  م$ی کن$$د  و

 . از می گردد مشخص ، آگاهانه در سياست به پيش برده شود ، هميشه غ
 

رسش برنامه گذار ک$ه  حسن در يک گفتگو با تلويزيون انديشه که بر روی سايتش هم گذاشته است ، در مقابل پ    
 و چ$اپ مق$الاتش در    مايکل روب$ين  همچون کنت تيمرمن ، جيمی گلازوف  ودر مورد ارتباط حسن با افرادی     

 نبوده است و بشنشريه ديگری حاضر به چاپ مطال هيچ پاسخ می دهد که بدليل آنکهنشريات نئوکانها صريحا 
ق$رار گرفت$ه ول$ی يکب$ار ه$م      و اته$ام   در نشريات چپگرا با وجود آنکه  بنام ، بارها و باره$ا م$ورد اهان$ت                   اينکه

يعن$$$ی ي$$$ک رابط$$$ه يکس$$$ويه . پاس$$$خ وی را عل$$$ی رغ$$$م غي$$$ر ق$$$انونی ب$$$ودن اي$$$ن خ$$$ودداری چ$$$اپ نک$$$رده ان$$$د  
نش$$ريات نئوکانه$$ا بفرس$$تد و  البش را ب$$رای راس$$تترين و ارتج$$اعی ت$$رينباع$$ث ش$$ده او مط$$غيردمکراتي$$ک ک$$ه 

گردي$ده  ه$م م$ی   ش باع$ث ش$رمندگي   در هم$ين مص$احبه   مقالاتش در کنار مقالاتی چاپ شود که بقول خود حسن     
  .....  است و

 

ضر به قلم زدن در نش$رياتی همچ$ون   خود حابرای منی که  .  قابل فهم است     لحاظ سياسی اين پاسخ برای من به      
ه$م نب$وده   و اجرای برنامه در آنان نيمروز و کيهان سلطنت طلب و مصاحبه با راديو تلويزيونهای لس آنجلسی      

ک$رده و  از اي$ن امکان$ات بغاي$ت اس$تفاده     نيز هم  در گذشته و هم همين حالا   اگر چه برخی از دوستانم      . و نيستم   
. ز اين قبيل رسانه ها استفاده کند اتریش بيبرای رسانيدن پيامش به مخاطبينهم و قابل فهم است که ا   . می کنند   

برای حسن داع$ی مش$روع باش$د پ$س ب$ه مرات$ب م$ی بايس$تی ک$ه ب$رای ديگران$ی ک$ه دري$ک              اگر اين  حالا  خوب  
 . م باشد کادربسيار گسترده تر و بسا با اهميت تر از جايگاه امثال او در سطح جهانی عمل می کنند هم قابل فه

 
 درکن$ار ي$ک ني$روی انقلاب$ی همچ$ون      "رزلهتي$نن ايليان$ا   "  و"ج$ان ب$ولتن  "ی همچ$ون  ه$اي اگر نشس$تن جرثوم$ه      

 باشد پس بمراتب جا گرفتن امثال هوگو چاوز و فيدل کاس$ترو     مجاهدين به لحاظ جبهه بنديهای سياسی قابل فهم         
 جهانی در مقابل آمريک$ا و س$رمايه جنايتک$ار    و امثالهم در کنار جمهوری اسلامی هم به همان لحاظ صف بندی 

د ک$ه آن اختن$اقی   ترديد نداشته باش$   حسن داعی   .شترسواری که دولا دولا نمی شود       . يهود ، قابل فهم بايد باشد       
 اعمال ش$ده و م$ی ش$ود کاريک$اتور اختن$اقی اس$ت ک$ه هم$ه         عليه او از سوی نشريات چپگرا که بقول خودش بر   

 دمکراتيک با استفاده از حربه قانون بر عليه تمامی کس$انی اعم$ال م$ی ش$ود ک$ه از               روزه در جوامع باصطلاح   
لط$ف ک$رده و   ممک$ن اس$ت ک$ه حس$ن     . اص$لا قاب$ل مقايس$ه نيس$ت     . کادر تفاسير رسمی بيرون حرکت م$ی کنن$د        

  ک$ه در ض$من آدمه$ای  ش$ناخته ش$ده ای ه$م هس$تند  ب$ه کج$ا باي$د آوي$زان ش$وند ک$ه             بگويد امثال روژه گ$اروری    
اي$ن نيس$ت ک$ه اينه$ا حرفهايش$ان      اص$لا  ب$ازهم ميگ$ويم مس$ئله م$ن       مطالبشان را به گوش مخاطبانشان برس$انند ؟         

چ$پ هس$تند  ي$ا راس$ت و ي$ا اينک$ه ه$ر ک$س ک$ه خ$ارج از             . ارتجاعی هس$تند ي$ا انقلاب$ی        . درست هست يا نيست     
ه در ي$$ک جامع$$ه  ح$$رف م$$ن اي$$ن اس$$ت ک$$    ! ن$$ه  .... تفاسيررس$$می س$$خن گف$$ت ح$$رفش حتم$$ا درس$$ت اس$$ت و     

 و ايزوله کرد و تحريم . دمکراتيک  هيچکس را نمی توان و نبايد به خاطر انديشه  و باورش  به دادگاه کشاند     
! تحت انواع و اقسام  فشارهای مالی و روانی قرار داد  و بعد هم انتظار داشت که از هر بلندگوی غيرمجازی 

  . هم که در اختيارش قرار می گيرد استفاده نکند
٢ 



ب$ه  . اگر اينکار برای حسن داعی  مشروع باشد که هست ، بنابراين عين آنه$م باي$د ب$رای ديگ$ران ص$ادق باش$د        
بني$$ادگرايی  بواق$$ع چ$$ه تف$اوتی مي$$ان  بني$$ادگرايی اس$$لامی ح$اکم در اي$$ران ب$$ا  ع$لاوه م$$ن شخص$$ا  نم$$ی دان$م  ک$$ه    

کا موجود در آمرينئوکانی   نوع  هيونيستی ص بنيادگرايی مسيحی ـ  يهودی حاکم در اسرائيل و هردوی اينها با
بی جي$ره  مقابل و تبديل شدن به بلندگوهای  بندی  بجای لغزيدن به جناح   ماواکنش   اما اينرا می دانم که         ؟هست  

انس$ان در   رحمانه و مداوم چشم پوشی اين جناح بنديها برنقض ف$احش حق$وق      بیاست که نقد    و مواجب آن بهتر   
و تثبي$ت  در تئ$وری  ) ....ی لاتين$ی ، چ$ه آفريق$ايی  و    ان$ی ، چ$ه فلس$طينی ، چ$ه آمريک$ا           چه انسان اير  ( کليت آن   

گفتمان قهرآميز در درون جامعه خودی باشد و نه تبليغ مبارزه مسالمت آميز و فاکت آوردن جا و بيجا ازامثال                 
 .شيرين عبادی و امثالهم چنانکه جناب داعی مشغول بدان هست 

 

ک$ارزار تبليغ$ی   " را ب$ا ي$ک چ$رخش قل$م ب$ه       "مس$ئله يه$ود  "و بقول کارل م$ارکس  معضل تاريخی    حسن داعی 
آنگ$اه راض$ی  و خش$نود از اي$ن کش$ف ت$اريخی خ$ود ب$ه تحلي$ل          ف$رو کاس$ته  و    " رژيم ايران در م$ورد اس$رائيل   
  . می پردازد تاريخی  و تفسير تئوريک آن 

 

 اس$رائيل مجموع$ه ايس$ت از عناص$ری همچ$ون        دستگاه ايدئولوژيک و کارزار تبليغی رژيم ايران در م$ورد         " 
نف$رت از اس$رائيل در چه$ارچوب مب$ارزه     ،  ی آنن$ژاد پرس$تانه از ن$وع اروپ$ائ    ،  يهود ستيزی از ديدگاه مذهبی 

، واپس$گرايانه از آن منظ$ر ک$ه اس$رائيل را       مرس$وم در دوران جن$گ س$رد   ضد آمريکائی به سبک چ$پ س$نتی      
 ک$ه صهيونيس$م و يهودي$ان    تئوری کلاس$يک و مرس$ومی  داند و سرانجام تفاله آمريکا و تمدن ويرانگر غرب مي      

را ارباب$$ان جه$$ان و توطئ$$ه گ$$ران پش$$ت پ$$رده ای ميدان$$د ک$$ه رهب$$ران آمريک$$ا و اروپ$$ا را ب$$رای پيش$$برد من$$افع     
، از اس$رائيل ش$يطانی م$ی     مجموع$ه اي$ن نظري$ات   .  شيطانی خويش و ادام$ه تس$لط ب$ر جه$ان منص$وب ميکنن$د             

دراين دس$تگاه فک$ری و سياس$ی، اس$رائيل ب$ه      .  ريشه همه دردهای منطقه و صلح جهانی است  سازد که مادر و   
حت$ی ب$رای م$ا ايراني$ان تب$ديل ميش$ود و ديگ$ر پلش$تی ه$ا و زش$تی ه$ا هم$ه              " مادر همه بدی ه$ا    "و  " مطلقشر"

 ".  رنگ ميبازند و قباحت و زنندگی خود را از دست ميدهند

 تاکيدات از من است 

دول$$$ت " در رابط$$$ه ب$$$ا ..... " هم$$$ايش پ$$$اريس " در آخ$$$رين مطل$$$بم ک$$$ه م$$$ن  اس$$$ت حی  اص$$$طلا"مطلقش$$$ر"
اگر چه حسن اشاره مستقيمی به نام من ندارد با .  بکار برده ام حامی آن" ايه جنايتکار يهودمو سر" حرامزاده

آگاهان$ه و ي$ا    "کلاس$يک و مرس$ومش   " اينحال با گذاشتن اين اصطلاح در گيومه ، نويسنده آنرا هم ب$ا تئ$وری     
 " دستگاه ايدئولوژيک و کارزار تبليغ$ی رژي$م اي$ران در م$ورد اس$رائيل            "  به نحوی از انحاء وارد       ناآگاهانه و 

در . فق$$ط در ي$$ک چي$$ز تردي$$د ن$$دارم . پاس$$خی ه$$م نخ$$واهم داد ! در اي$$ن رابط$$ه اعتراض$$ی ن$$دارم . ک$$رده اس$$ت 
اينرا از تجرب$ه س$ی و ان$دی س$ال حض$ور      . دود سياست هيچ گربه ای به خاطر رضای خدا بدنبال موشی نمی      

آموخت$ه ام ک$ه   . ه$ر دری در اي$ن دني$ا ب$ر روی پاش$نه ای م$ی چرخ$د        .  آموخت$ه ام  فعال در سپهر سياسی ايران 
ل ض$ديت ب$ا مجاه$دين    از کان$ا " جمه$وری اس$لامی  "  نزديکی به رژي$م  هرگونه رابطه با ايران  که در همانگونه  

و "  دول$ت حرام$زاده   " يشی از کانال همراهی و همکاری با در سياست بين الملل نيز هر گشا     خلق می گذرد      
يعن$ی همانگون$ه ک$ه ه$ر ض$ديتی ب$ا       . عکس آن اما ص$ادق نيس$ت    .حامی آن می گذرد " سرمايه جنايتکار يهود  

ب$ه معن$ای   ،  لب$ه س$مت اس$رائي   ی راه$م  گشايش$ مجاهدين را من به معنای وصل بودن ب$ه رژي$م نم$ی دان$م ، ه$ر         
 اگر چه درعمل ، اولی  آب به آسياب رژيم تازيان$ه  و دار م$ی ري$زد و    . تلقی نمی کنم    وصل بودن به اسرائيل   

 . دومی به آسياب دولت حرامزاده 

ب$$رای  ام$$ا تص$ورم اينس$ت ک$ه حس$ن      . ک$نم   ممک$$ن اس$ت ک$ه اش$تباه   .در زمين$ه رس$انه ای ه$م همينگون$ه هس$ت      
 م$ی  حت کنترل و وص$ل ب$ه مافي$ای يه$ودی اس$ت ،     که عمدتا در آمريکا تاستفاده بهينه از اين امکان رسانه ای      

ورود ب$ه اي$ن عرص$ه جدي$د يعن$ی  تئ$وريزه ک$ردن چن$د و چ$ون               . خواهد که دس$ت ب$ه ي$ک پوس$ته ش$کنی بزن$د               
و تلاش در جهت اين همانی مخالفت در پوش دلايل تاريخی يهود ستيزی در ايران  مخالفت با جنايات اسرائيل   
ز الزامات اين پوسته شکنی  و پيش پرداخ$ت گش$وده ش$دن اي$ن رس$انه ه$ا ب$ر        ا،   ... با اسرائيل و يهودستيزی  

 !همين . روی اوست 

ب$دليل آنک$ه در   اي$ن مقول$ه را   من در مقابل اين سری از مطالب او ساکت نخواهم نشس$ت ب$ا اينح$ال         اما اگر چه    
ورود تم$ام عي$ار ب$ه    ، فرعی م$ی دان$م از   " جمهوری اسلامی   " نسبت به مبارزه اصلی با رژيم       شرايط کنونی   

 تنه$ا ب$ه نق$د دوس$تانه آن مط$البی خ$واهم پرداخ$ت ک$ه حس$ن در           ی عرصه ه$ای نظ$ری خ$ودداری ک$رده  و       تمام
 .  و خواهد آورد مطالبش آورده 

 پايان بخش اول 


